
کی شکایت کنم؟
این شــکل از اعتراض در ادبیات فارســی نیز چندان رشــد نیافت. 
در عرفان، نمونه هایی در آثار عطار قابل تطبیق اســت و -چنانچه 
خواهیم دید- او نیز نه براساس سنت اعتراض که به روش مجانین 
و عرفا با خدا گفت وگو می کند. اما اقبال لاهوری در شــعر »شکوه« 
از این شاکی و معترض است که خدا مسلمانان را در موضع ضعف 

قرار داده است:
من موهبت آواز را دارم که به من جرئت می دهد شکایت 

کنم
اما آه! کسی نیســت جز خود خدا که من در اندوه باید او 

را محاکمه کنم!
...

اما کدام یــک از این ملت ها شمشــیر مقــدس را در نبرد 
مقدس برافراشتند،

خود را وقــف آرمــان تو کرده انــد تا دنیــای دیوانه شــان را 
درست کنند؟

 
شور ش به نفع خدا

الهیات اعتراض در معنای دومش ظهور گسترده ای پیدا کرد. این 
اعتراض در روش، مبنا و منبــع از الهیات وام می گرفت. پرســش 
این الهیات از نحــوۀ عمل خدا در جهان نیســت، بلکه پرســش از 
مســئولیت مؤمن در برابر خود و خدا اســت. هــدف از اعتراض به 
خدا از عملکرد خود او، ترغیب او به تغییر شــرایط و پاسخگویی و 
پذیرش مسئولیت شــرور موجود در جهان در مقابل انسان بود و 
اعتراضی که از شرایط جهان و ستمگری و شرور اخلاقی انسان به 
خدا برده می شــد، با هدف برقراری حکومتی الهی بر زمین بود که 
خدا از آفرینش زمین قصد آن را داشته است و خودش در ساخت 
آن نیز مشــارکت خواهد کــرد. بنابراین، الهیات اعتــراض، در این 
معنا، نقطۀ تلاقی باور دینی و اعتقاد سیاسی شد؛ جایی که قدرت 
الهی و فانی بــا هم ترکیب می شــوند. وجــوه خیرخواهــی خدا در 
این تفســیر از اعتراض نیز برجسته تر اســت. او خیرخواه و در کنار 

معترض مبارز است.
این الهیات اگرچه از ابتدای پیدایش اسلام جزئی جدایی ناپذیر 
از آن بود و راهــی طولانی پیموده بود، در مســیحیت، بــا واکنش به 
ظلم و ســتم بر محرومان، ســیاهان و رنج کشــیدگان آغاز شــد، اما 
طولی نکشید تا این برداشــت الهیاتی جدید جهانی شود. آن رنجی 
که مسیحیت راهی برای »تشبّه به مسیح« می داند رنجی فردی شد 
و رنج های ســاختاری و شــرور اخلاقــی نیازمند عمــل متقابل بود. 
اگرچه از متن اناجیل و آنچه از زندگی مسیح گزارش شده دعوت به 
اعتراض و قیام مقابل حاکمان و شرایط ظالمانۀ زمان برنمی آید، اما 
شرایط تاریخی و اجتماعی مسیحیان سبب شد آموخته های مسیح، 
زندگی او و حتی داستان های کتاب مقدس در معرض تفسیرهایی 
ظلم ستیزانه قرار بگیرند. ازاین رو، بردگی بنی اسرائیل در آغاز سفر 
خروج به مثابۀ بردگی بود برای ســیاهان و وعدۀ سرزمین موعود به 

بنی اسرائیل وعدۀ رستگاری برای سیاهان نیز بود. 
در اسلام و به خصوص مذهب تشــیع، چندان نیازی به تفسیر 
نبود. متون مقدس و سیرۀ عملی پیامبر اسلام و اهل بیت او صریحاً 
بر نفــی ظلم پذیری، اعتراض برابــر حاکم فاســد و مقاومت مقابل 

آنچه مجموعاً طاغوت نامیده می شود تأکید کرده بودند.
مجمــوع باورهایی کــه، با نظر به ســتمدیدگان و ســتمگران، از 
الهیات برای عمل اجتماعی و سیاســی مدد گرفتنــد ایدۀ الهیات 

آزادی بخش را آفریدند .

 
خدایی که شورش می کند2

الهیات آزادی بخش بر تجربه و معنای ایمان تأمل می کند؛ ایمانی 
که متعهد به کنــارزدن هرگونــه بی عدالتی اســت و تنهــا با حضور 
فعال و مؤثر در جامعه و همراهی طبقات ستم دیده در مبارزه علیه 
ستمگر شکل می گیرد. ازاین رو الهیات آزادی بخش تفسیری کاملاً 
سیاسی از الهیات و دین ارائه می دهد و آن گونه که یورگن مولتمان 
می گویــد، وظیفۀ اصلی و نخســت الهیات ارائۀ تفســیری از جهان 
نیســت، بلکه تغییردادن و دگرگون ســاختن آن به وسیلۀ خدا در 
پرتو تغییری غایی است. در ســایۀ چنین نگاهی، پیام های رهایی 
کتــاب مقدس دیگــر نه به عنــوان وعدۀ آســمانی، بلکــه به عنوان 

هدفی زمینی برداشت می شوند.
تحقق ایــن الهیات مســتلزم درگیــری انتقادی با نظــام و باوری 
اســت که هویت و ارادۀ خــدا را در جهــان انــکار می کنــد و راه را بر 
روش هایی که به آموزه های فیض و آشــتی متعهدنــد می بندد. در 
این بــاور نقش کلیســا تبدیل کردن جهــان به مکانی بهتر نیســت 
بلکه وظیفه دارد برای برقراری جهانی که خدا می خواسته بکوشد.
الهیات رهایی بخــش در آمریکای لاتین، با تعالیــم الهی دانانی 
چون گوســتاو گوتیرز و لئوناردو بوف، زندگی مسیحی را به معنای 
مشــارکت فعالانه در جهان قلمداد کرد که مبارزه با فقر و نابرابری 
با امید به رســتگاری، بخشــی از این مشــارکت فعال بود. چنانچه 
مولتمان، این الهی دان مسن، می گوید: »هدف مأموریت مسیحی 
صرفاً نجات فردی و شخصی و روحانی نیســت، بلکه تحقق امید و 

عدالت است«.
الهیات ســیاهان، که هم مؤثر بــر الهیــات رهایی بخش و هم 
متأثر از آن بود، با پرسشی آغاز شد که ریشه در استعمار داشت: 
سیاهان آفریقا در مقابل ستم های مستعمران خود اندیشیدند 
که آیا ممکن اســت خدای آن ها شبیه این ظالمان سفیدپوست 
باشد؟ این پرسش و حضور عیسای سفید در همۀ فرهنگ بصری 
مسیحیت، انقلابی در تصویرها و نقاشی های مسیحی به دنبال 
آورد و تفسیرهای مبارزه با ظلم نزد سیاهان با ایده های ضدنژادی 
نیز همراه شــد. اولین ظهور این الهیات در مبــارزات ضدآپارتاید 
آفریقای جنوبی بود؛ رهبــران مبارزه از تلفیق رنج مســیح و رنج 
ناشــی از نژاد اســتفاده کردند و رفته رفته این باور شــکل گرفت 
کــه قربانی سیاه پوســت لینچ شــده سرنوشــتی مشــابه مســیح 
مصلوب شــده را تجربه می کند. اعتقاد به مداخلۀ الهی و حضور 
او در کنار مبــارزان، همراهی با آن ها و خیرخواهــی او برای آن ها 
انتظار عینی ســیاهان را که نیل به رســتگاری و رهایی در همین 
جهان بــود رقم زد. این انتظار ناشــی از ایمان مســیحی مردمان 
استعمارشده و به حاشیه رانده شده در طول تاریخ بود که کشف 
کردند خدا واقعاً در کنار آن هاســت و به آن ها قدرت می دهد که 

با ظلم مبارزه کنند.
بــاور همراهی خدا با بنــده ای که علیه طاغوت می ســتیزد در 

 الهیات آزادی بخش 
تفسیری کاملاً 

سیاسی از الهیات و 
دین ارائه می دهد 

و آن گونه که یورگن 
مولتمان می گوید، 

وظیفۀ اصلی و 
نخست الهیات 
ارائۀ تفسیری از 

جهان نیست، 
بلکه تغییردادن و 

دگرگون ساختن آن به 
وسیلۀ خدا در پرتو 

تغییری غایی است. 
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